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برآورد راهبردي قدرت اقتصادي آمريكا
دکتر الله‌مراد سيف 1 

چکيده:
قدرت اقتصادي از مؤلفه‌هاي مهم و اثرگذار در قدرت ملي كشورهاست. دو جنبه 
)يا  غيرمستقيم  قدرت  و  آشكار(  )يا  مستقيم  قدرت  شامل  اقتصادي  قدرت  مهم 
پنهان( مي‌شود. از نظر قدرت مستقيم، آمركيا از توانايي‌ها و قابليت‌هاي منحصر به 
فردي هم‌چون موقعيت جغرافياي طبيعي مستعد، صنايع متنوع و پيشرفته، منابع 
انرژي زياد و متنوع و محيط اقتصادي باز همراه با بهره‌وري بالا برخوردار است. با 
اين حال، عملكرد اقتصادي دوران اخير آمركيا نقاط ضعف عمده‌اي دارد از جمله 
تضعيف دلار  آن  نتيجه  كه  تجاري حجيم  تراز  و كسري  ملي  بدهي‌هاي سنگين 
برتري  از فرصت‌هاي مهمي ‌مانند  اين كشور  اگرچه  بود.  آينده خواهد  آمركيا در 
قدرت نظامي، داشتن مركزيت تجارت جهاني و موقعيت هژموني دلار آمركيا در 
ذخاير بين‌المللي بهره مي‌برد، با تهديدهايي همانند وجود رقباي قدرتمند اروپايي 
و آسيايي و خطر سقوط ارزش دلار و هژموني آن و از دست دادن مركزيت اقتصاد 
اقتصادي  قدرت  راهبردي  برآورد  جمع‌بندي  مقاله  پايان  در  روبه‌روست.  جهاني 

آمركيا ارائه مي‌شود.

واژگان کليدي:
قدرت اقتصادي، هژموني دلار، امنيت انرژي، كسري تراز تجاري، برآورد راهبردي، 

آمركيا
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مقدمه
اقدامات  طريق  از  راهبردي  اهداف  تعقيب  در  كشور  كي  ظرفيت  را  ملي  قدرت 
است.  ملي  قدرت  كاربرد  و جوهر  نيز هنر  راهبرد  و  تعريف كرده‌اند  موفقيت‌آميز 
در تعريف منابع قدرت ملي و به تبع آن اندازه‌گيري قدرت ملي، نظريات متفاوتي 
وجود دارد، اما در تمام ‌اين نظريات به نقش عوامل اقتصادي در تعيين قدرت ملي 

اشاره شده است. 
انديشمندان تعاريف زيادي از قدرت ارائه كرده‌اند: اينكه »طرف الف به ميزاني 
بر طرف ب قدرت دارد كه مي‌تواند ب را وادار به كاري كند كه در وضع عادي انجام 
آثار  نظر«؛ ملاحظه يكفيت  مورد  نتايج  و  آثار  »ايجاد  مثابه  به  قدرت  نمي‌دهد«؛ 
خروجي در مفهوم قدرت و در نهايت، مدلي سه بعدي از قدرت كه قرابت زيادي با 
مفهوم »قدرت نرم« پيدا كرده است. در ارتباط با اقتدار و قدرت، نظريه غالب آن 

است كه هر گاه قدرت با مشروعيت همراه باشد، اقتدار وجود خواهد داشت. 
شمار  به  قدرت  اصلي  نوع  سه  دانش  قدرت  و  ثروت  قدرت  خشونت،  قدرت 
مهم‌ترين  است.  دشوار  كاري  قدرت  اندازه‌گيري  يا  ارزيابي  حال،  اين  با  مي‌روند. 
هزينه  قدرت،  شدت  قدرت،  دامنه  قدرت،  )موضوع(  حوزه  از:  عبارت‌اند  معيارها 

اعمال قدرت و توانايي قدرت.
 قدرت ملي به عنوان عامل اصلي تعيينك‌ننده اهداف ملي، راهبرد ملي و حتي 
منافع ملي، خود متأثر از عوامل داخلي و خارجي است. مأموريت اصلي قدرت ملي 
صيانت از منافع ملي و تحصيل اهداف ملي است. عوامل سازنده و تشيكل‌دهنده 
قدرت ملي شامل موارد زير مي‌شود: زيربناهاي توليد )پس‌انداز ملي، حمل و نقل 
)وام‌هاي  مالي  منابع  و  مبادله  و  تجارت  ملي،  ناخالص  توليد  تكنولوژي(، سطح  و 

خارجي، ذخاير ارزي، سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي و...(.
در روكيردي جديد، قدرت ملي محصول تعامل دو مؤلفه است: نخست، توانايي 
اقتصادي در هر لحظه  كشور براي تسلط و در اختيار داشتن سكيل‌هاي نوآوري 
توليد  براي  نوآوري‌ها  اين  ثمره‌هاي  و  نتايج  كارگيري  به  آن  دنبال  به  و  زمان  از 
قابليت‌هاي نظامي مؤثر؛ دوم، قابليت‌هاي نظامي‌ مؤثر ايجادشده باعث ايجاد مزاياي 
اقتصادي و نظم سياسي پايدار خواهد شد كه منافعي هم براي كشور اصلي و هم 

براي كل سيستم بين‌المللي خواهد داشت. 
در نتيجه، برخورداري از منابع ملي مناسب و عملكرد ملي مي‌تواند موجب خلق 
و توليد قدرت اقتصادي و در پي آن قدرت ملي شود. بنابراين، شناخت منابع ملي 
و مؤلفه‌هاي مهم آن لازم خواهد بود. عناصر اصلي سازنده منابع ملي عبارت‌اند از: 

تكنولوژي، كارآفريني، منابع انساني، منابع مالي‌ـ سرمايه‌اي و منابع فيزكيي. 
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تعداد تكنولوژي‌هاي در اختيار هر كشور در هر مقطع زماني نه تنها گسترده و 
فراتر از شمارند، بلكه در طيفي از پيچيدگي قرار مي‌گيرند. منظور ما از تكنولوژي در 
اين تحقيق به طور ويژه توانايي كي كشور براي توليد پيچيده‌ترين تكنولوژي‌هاي 

حياتي و كليدي است كه امروز در سطح جهان مطرح هستند. 
كيي ديگر از منابع كي كشور »كارآفريني« است كه به مفهوم سطح اختراع،1 
نوآوري2 و گسترش نوآوري درون جامعه‌اي مفروض و در واقع، پدر تكنولوژي است. 
از زماني كه توليد و به كارگيري دانش كاربردي باعث شد استفاده از تكنولوژي 
بالاتر نقش پررنگ‌تري در اقتصاد ملي ايفا كند، سرمايه‌گذاري در نيروي انساني نيز 
جان تازه‌اي گرفت؛ زيرا برخلاف ساير عوامل توليد، »دانش« و سرمايه انساني از 

منابع كمياب نيستند كه همراه با استفاده، كميت آنها تقليل يابد. 
معرض  در  كه  توليد  نياز  مورد  اساسي  كالاهاي  و  عوامل  تجميع  به  سرمايه 
استهلا‌كاند، اطلاق مي‌شود. كاركردهاي سرمايه را مي‌توان تعميق3 ساختار توليد 
و كمك به گسترده‌تر شدن4 ساختار توليد دانست. هم‌چنين رشد سريع‌تر سرمايه 
به تغييرات فني و تكنكيي سريع‌تر مي‌انجامد و برخورداري از سرمايه، امكانات لازم 
را براي كشف حوزه‌هاي جديد دانش يا تطبيق و تجاري كردن دانش موجود فراهم 
مي‌سازد. سرمايه مالي نيز هزينه‌هاي لازم را براي تجديد ساختار، انجام تغييرات 

سازماني و سرمايه‌گذاري روي منابع انساني تأمين خواهد كرد. 
سرمايه از طريق سرمايه‌گذاري افزايش ميي‌ابد و سرمايه‌گذاري بيشتر نيازمند 
خانوارها،  افراد،  توسط  داخلي  پس‌انداز  است.  خارجي  منابع  يا  داخلي  پس‌انداز 
مؤسسات )بنگاه‌ها( و دولت به صورت داوطلبانه نظير كاهش مصرف يا اجباري با 

پرداخت ماليات و ساير پرداخت‌هاي قانوني به دولت ايجاد مي‌شود. 
مستقيم  كم‌كهاي  طريق  از  مي‌تواند  خارجي  منابع  از  ناشي  سرمايه‌گذاري 
واردات  به صورت مستقيم، محدود شدن  يا  پورتفوليو  خارجي، سرمايه‌گذاري در 
كي كشور يا بهبود رابطه تجاري )با فرض پس‌انداز شدنِ افزايش درآمدهاي ناشي 

از اين بهبود، تأمين شود. 
و  بيشتر  توليدات  كشور  آن  باشد،  بيشتر  كشور  كي  سرمايه‌اي  منابع  هرچه 
براي  بيشتر  استقلال  امكان  تنها  نه  و  داشت  بزرگ‌تري خواهد  اقتصاد  نتيجه  در 
انتخاب زمينه‌هاي فعاليت مورد ترجيح خود دارد، بلكه مي‌تواند به مراتب ساده‌تر و 
منعطف‌تر از ساير همسايگان و رقبا در اموري سرمايه‌گذاري كند كه به توليد بيشتر 
1. Invention
2. Innovation
3. Deepening
4. Widening
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و مؤثرتر قدرت نظامي ‌مي‌انجامد. بزرگ بودن اقتصاد با خود منافع كليدي و مهم 
پنهان ديگري نيز دارد. كشورهاي با قدرت اقتصادي بيشتر )ناشي از تمركز بيشتر 
منابع سرمايه‌اي( آرا و نظريات نافذتري در اقتصاد جهاني دارند. بر همين اساس، 
ساختار جهاني توليد، كاربرد و جابه‌جايي عوامل توليد و هم‌چنين مبادله مواد خام 
و كالاهاي ساخته و نيم ساخته، به طور كلي و تا حد زيادي بر اساس ترجيحات 
بزرگ‌ترين گروه مصرفك‌ننده در اقتصاد جهان شكل مي‌گيرد كه به طور معمول 
اقتصادهاي با بالاترين حجم منابع سرمايه‌اي يا توليد ناخالص داخلي هستند. )در 
واقع مي‌توان اين مطلب را با عنوان قدرت مصرف نيز شرح داد.( لذا اندازه بزرگ‌تر 
اقتصاد نه تنها آزادي عمل بيشتري ايجاد ميك‌ند، بلكه باعث ساختاردهي به الگوي 
اقتصاد  براساس منافع و مزيت‌هاي  اقتصاد جهاني،  تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري در 

برتر مي‌شود. 
پديده‌هاي  عنوان  به  طبيعي  منابع  اهميت  اقتصادي،  تاريخ  تحول  سير  در 
انباشتي، به استثناي انرژي كاهش يافت. در همين حال بايد توجه كرد تعداد مطلق 
مواد خام كليدي در اقتصاد در طول زمان كاهش يافته است و تعداد محدودتري از 
آنها به عنوان منبع منحصر به فرد باقي مانده‌اند. از اين رو، محدوديت در دسترسي 
به منابع طبيعي ديگر به عنوان كي مانع واقعي رشد قدرت تلقي نمي‌شود. تنها 
بلندمدت »منابع آب«  در آينده  اين قاعده »انرژي« و »غذا« و احتمالاً  استثناي 

هستند. 
با توجه به مطالب گفته‌شده، قدرت اقتصادي را به عنوان كيي از مؤلفه‌هاي مهم 
قدرت ملي به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم دسته‌بندي كرده‌اند. منظور از قدرت 
مستقيم بهره‌گيري كي دولت از منابع اقتصادي با هدف تأثيرگذاري مستقيم روي 
ابزارهاي تحريم و تشويق(  )با  اقداماتي  انجام  رفتار دولت ديگر و واداشتن آن به 
است كه در شرايط عادي و به اراده خود آنها را انجام نمي‌داد. در مقابل، قدرت 
اقتصادي غيرمستقيم )به تعبير فونباشي، قدرت پنهان1 و به تعبير ناي، قدرت نرم( 
توانايي شكل‌دهي محيط فعاليت اقتصادي با تسلط بر بازارهاي بين‌المللي و وضع 
رژيم‌ها و نهادهاي اقتصادي است كه گزينه‌هاي سياستي و رفتاري ساير دولت‌ها را 
در نظام بين‌الملل از پيش تعيين و محدود ميك‌ند. به عبارت ديگر، اين نوع قدرت 
اقتصادي به توانايي كي دولت در برقراري »قواعد بازي«2 و هنجارهاي عملكرد براي 

ساير دولت‌ها اطلاق مي‌شود. 
و  مستقيم  اقتصادي  قدرت  روابط  تحليل  براي  چارچوبي  ايجاد  منظور  به 
1. Latent Power 
2. Rules of the Game



51

ف
سي

اد 
 مر

الله
تر 

دك
 / 

كا
ري

 آم
دي

صا
اقت

ت 
در

ي ق
رد

هب
 را

رد
آو

بر

غيرمستقيم نيازمند تعيين مؤلفه‌هاي اين نوع قدرت هستيم. هفت مؤلفه اصلي شامل 
توليد، مالي، تجارت، ارتباطات، انرژي، كم‌كهاي اقتصادي و اراده سياست‌گذاري 

امنيت اقتصادي است. 
 توليد كي كشور در قالب كشاورزي‌ـ صنعت و برخي بخش‌هاي خدماتي، منبع 
خلق ثروت و پايه مادي تشيكل همه جوامع است. خلق ثروت براي دولت‌ منابع، 
رفاه و كالاهاي عمومي ‌ايجاد ميك‌ند و در سطح داخلي به آن امكان برقراري ثبات و 
كسب حمايت جامعه مي‌دهد و در سطح بين‌المللي به ايجاد قدرت نظامي، سياسي 

و اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم براي آن دولت مي‌انجامد. 
ايجاد جريان اعتبار1 از طريق بنگاه‌ها و مؤسسات مالي براي انجام وظيفة تمام 
اقتصادهاي در حال توسعه و توسعهي‌افته از نيازهاي اساسي است. اعتبار هر دولت 
به آن امكان وام‌گيري و وام‌دهي براي تأمين سرمايه و مصرف آن مي‌دهد و سرمايه 
از طريق جابه‌جايي و حضور در مناطق مختلف داخلي و بين‌المللي با بهره‌وري بالاتر 

به توليد بيشتر ثروت مي‌انجامد. 
قدرت مستقيم كشور ناشي از مؤلفه تجارت عبارت است از: توانايي كي دولت 
براي دستك‌اري فعالانه روابط تجاري در سطوح چندجانبه و دوجانبه و هم‌چنين 
اعمال تحريم‌هاي مثبت و منفي اقتصادي در قبال ساير دولت‌ها، با هدف تأثيرگذاري 
بر رفتار سياسي و اقتصادي آنها. قدرت غيرمستقيم دولت‌ها نيز با استقرار قواعد 
بين‌المللي يا نظم‌هاي تجاري منطقه‌اي و به تبع آن تحت تأثير قرار دادن دولت‌ها 

در بلندمدت و ايجاد روابط تجاري وابستگي متقابل انجام مي‌گيرد. 
و  هوايي  زميني،  نقل  و  حمل  سيستم‌هاي  شامل  ارتباطات  اقتصاديِ  مؤلفة 
دريايي و رسانه‌هاي جمعي و شبكه‌هاي ارتباطي نظير ارتباطات ماهواره‌اي، راديويي 

و شبكه‌هاي تلويزيوني و اينترنت است.
نمي‌تواند  انرژي  بدون  مختلط  يا  بازار  برنامه‌ريزي‌شده،  از  اعم  اقتصادي  هيچ 
راه‌اندازي  توليد صنعتي،  براي  انرژي  توليد و عرضه  باشد.  كاركرد مناسب داشته 
سيستم حمل و نقل و برآورد كردن برخي نيازهاي مصرفك‌نندگان داخلي نظير 
انرژي  پايدار  و  مطمئن  عرضه  عدم  است.  ضروري  روشنايي  و  گرمايش  مصارف 

مي‌تواند به فروپاشي اقتصادها و تبعات امنيتي بينجامد. 
كمك اقتصادي كه شامل كالا، تجهيزات يا تكنولوژي است و مي‌تواند به طور 
و  راحت‌ترين  شود،  منتقل  بين‌المللي  مؤسسات  طريق  از  چندجانبه  يا  دوجانبه 
از آن  اقتصادي است كه دولت‌ها مي‌توانند به طور فعال  آسان‌ترين مؤلفه قدرت 

براي اهداف امنيتي بهره ببرند.
1. Credit
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اراده سياست‌گذاري به عنوان مؤلفه كليديِ سومِ قدرت غيرنظامي ‌جهان مطرح 
است. اراده سياست‌گذاري به شكل‌گيري و كانال‌دهي قدرت اقتصادي مستقيم و 
اقتصادي  قدرت  كارگيري  به  مي‌انجامد.  امنيتي  سياست  خدمت  در  غيرمستقيم 
براي تعقيب موضوعات امنيتي در مقايسه با به كارگيري قدرت نظامي ‌پيچيده‌تر و 
دشوارتر است، زيرا آثار قدرت مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي فقط در طولاني‌مدت 
ظاهر مي‌شود. بنابراين، سطح سياست‌گذاري و اراده لازم براي انجام چنين كاري 

از اهميت بالايي برخوردار است. 
در اين مقاله سؤال محوري اين است كه هر كي از انواع مستقيم و غيرمستقيم 
نيز  و  و ضعف  قوت  نقاط  و  دارد  در جهان  آمركيا چه جايگاهي  اقتصادي  قدرت 

فرصت‌ها و تهديدهاي آمركيا در زمينه اقتصادي كدام‌اند؟ 

1. ارزيابي قدرت مستقيم اقتصادي آمريكا
پيروزي در جنگ‌هاي جهاني اول و دوم و خاتمه جنگ سرد در سال 1991، آمركيا 
رشد  ويژگي‌هاي  با  آمركيا  اقتصاد  كرد.  مطرح  كشور  قدرتمندترين  عنوان  به  را 
پايدار، بكياري كم، تورم پايين و پيشرفت سريع در تكنولوژي شناخته شده است. 
در اينجا ابتدا تصوير آماري از اقتصاد آمركيا ارائه و سپس مؤلفه‌هاي مهم قدرت 
انرژي قدرت تجاري و قدرت پولي آن  اين كشور شامل منابع  اقتصادي  مستقيم 

بررسي مي‌شود. 

الف( تصوير آماري از اقتصاد آمريكا  
از نظر جغرافيايي، آمركياي شمالي به اقيانوس اطلس شمالي و اقيانوس آرام شمالي 
محدود مي‌شود و بين كانادا و مكزكي واقع است. آمركيا سومين كشور دنيا از نظر 
اندازه )پس از روسيه و كانادا( است. از نظر جمعيت پس از چين و هند قرار دارد و 
مشتمل بر پنجاه ايالت و بخش كلمبياست. آب و هواي اغلب مناطق آمركيا معتدل 
و در فلوريدا و ‌هاوايي گرمسيري است. منابع طبيعي آمركيا شامل ذغال ‌سنگ، 
مس، سرب، موليبدن، فسفات، اورانيم، بوكسيت، طلا، آهن، جيوه يا نكيل، پتاس، 
طبيعي،  مخاطرات  نظر  از  است.  طبيعي  گاز  و  نفت، چوب  روي،  تنگستن،  نقره، 
آمركيا با مسائلي هم‌چون سونامي، آتش‌فشان، فعاليت‌هاي زلزله اطراف حوزه آرام، 
طوفان در طول آتلانتكي و سواحل خليج مكزكي، گردباد در غرب ميانه و جنوب 
به  و  شمالي  آلاسكاي  در  يخبندان  و  سيل  غرب،  در  جنگل  آتش‌سوزي  شرقي، 
باران‌هاي اسيدي هم در  از  ناشي  آلودگي هوا  با  لحاظ خطرهاي زيست محيطي 
آمركيا و هم در كانادا روبه‌روست. آمركيا بزرگ‌ترين انتشاردهنده دي اكسيد كربن 
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از سوخت‌هاي فسيلي است. اين كشور با آلودگي آب ناشي از پس‌مانده سموم و 
آفتك‌ش‌ها مواجه است. علاوه بر اين، منابع آب طبيعي شيرين محدود و نيازمند 
مديريت دقيق بيابان‌زدايي در بخش غربي اين كشور است. )سايت سي‌آي‌اي، فكت بوك(

سال،   36/6 ميانگين سني  با  )برآورد 2010(  نفري  جمعيت 310/908/000 
ميزان رشد 0/894 درصد و اميد به زندگي 78 سال موقعيت خوبي براي آمركيا 
آن  از  پس  و  درصد(   79/8( سفيدپوستان  غالب  نژادي  گروه  است.  زده  رقم 
سياه‌پوستان)12/8 درصد( هستند. مذهب 53/3 درصد جمعيت آمركيا پروتستان 
است و 27/1 درصد كاتولكي هستند. مسلمانان 0/6 درصد و يهوديان 1/7 درصد 

جمعيت را تشيكل مي‌دهند. )سايت ويكيپديا(
توليد ناخالص داخلي آمركيا با رقم تخميني 14720 ميليارد دلار بزرگ‌ترين 
توليد ملي در جهان است كه سهم اين كشور از توليد جهاني را به رقم حدود 24 
درصد رسانده1 و درآمد سرانه 47400 دلاري را براي مردم آمركيا به ارمغان آورده 
است. توزيع درآمد ملي در آمركيا نسبتاً نابرابر است. در نتيجه، سهم دهك اول )كم 
درآمدترين‌ها( از توليد ملي 1/8 درصد و سهم دهك آخر )پردرآمدترين‌ها( 30/5 
درصد يعني حدود 17 برابر گروه اول است. 14 درصد جمعيت را گروه‌هاي زير خط 

فقر تشيكل مي‌دهند. )سايت سي‌آي‌اي، فكت بوك(
محصولات  جهاني  بازار  در  عمده  سهمي  آنكه  با  آمركيا  كشاورزي  بخش   
كشاورزي دارد، تنها حدود كي درصد از توليد ملي اين كشور را شامل مي‌شود. 
بخش صنعت نيز با همه بزرگي و تنوع آن حدود 22 درصد توليد ملي آمركياست. 
در مقابل، بخش خدمات در آمركيا سهمي حدود 77 درصد از توليد ملي اين كشور 

دارد. )همان( 
سهم  كه  است  بكياران(  )شامل  نفر  ميليون   151/4 شامل  آمركيا  كار  نيروي 
صنعت،  درصد،   0/7 مجموع  در  ماهي‌گيري  و  جنگل‌داري  كشاورزي،  بخش‌هاي 
استخراج و حمل و نقل هوايي در مجموع 22/9 درصد و بخش خدمات مشتمل 
ساير  و  درصد  فروش 25  و  خريد  درصد،   34/9 تكنكيي  و  حرفه‌اي  مديريت،  بر 
بخش‌هاي خدمات 16/5 درصد است. ميزان بكياري كه اغلب بين 3 تا 5 درصد 

بوده، در بحران اخير به حدود 10 درصد رسيده است. )همان(
بودجه عمومي‌ در آمركيا با درآمد 2092 ميليارد دلار و هزينه‌اي تخميني معادل 
3397 ميليارد دلار در سال 2009 بوده است. فاصله درآمد و مخارج عمومي ك‌سري 
بودجه سال مذكور است كه همراه با كسري‌هاي بودجه سال‌هاي قبل، بدهي عمومي 

رقم  با  اروپا  اتحاديه  سهم  است.  بوده  دلار  ميليارد   61781/5 برابر   2010 سال  در  جهاني  ناخالص  توليد  برآورد   .1
برابر 12449/9  اروپا(  اتحاديه  از 25 كشور  يورو )شامل 16 كشور  ميليارد دلار، 26/8 درصد و سهم حوزه   16543/2

ميليارد دلار )20/2 درصد( در سال 2010 برآورد شده است. 
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اين كشور را به بيش از 800 ميليارد دلار رسانده است كه حدود 60 درصد توليد 
ناخالص ملي اين كشور در سال 2010 برآورد مي‌شود.1 )سايت سي‌آي‌اي، فكت بوك( 

بخش كشاورزي آمركيا محصولات متنوعي از جمله گندم، ذرت، ساير غلات، 
توليد  جنگلي  محصولات  و  ماهي  لبنيات،  خوك،  گاو،  پنبه،  سبزيجات،  ميوه‌ها، 
ميك‌ند. در بخش صنايع نيز آمركيا به عنوان قدرت صنعتي پيشرو در جهان، داراي 
صنايعي با تنوع زياد و تكنولوژي پيشرفته در زمينه‌هاي نفت، فولاد، وسايط نقليه، 
هوا و فضا، مخابرات، شيميايي، الكترونكي، صنايع غذايي، كالاهاي مصرفي چوبي 

و معدن است. )همان(
)FOB( شامل  تريليون دلار  ارزش 1/27  به  در سال 2010،  آمركيا  صادرات 
محصولات كشاورزي )سويا، ميوه و ذرت( 9/2 درصد، كالاي اوليه صنعتي )شيميايي 
و ارگانكي( 26/8 درصد، كالاهاي سرمايه‌اي )ترانزيستور، هواپيما، قطعات وسايط 
)اتومبيل  مصرفي  كالاهاي  و  درصد   49 مخابراتي(  تجهيزات  و  كامپيوتر  نقليه، 
از:  عبارت‌اند  آمركيا  اصلي  صادراتي  شركاي  است.  بوده  درصد   15 داروسازي(  و 
كانادا)22/2( درصد، مكزكي )12/9( درصد، ژاپن )5/8( درصد، چين )5/3( درصد 

و انگليس 4/4 درصد. )همان(
برآورد   2010 سال  در   )FOB( دلار  تريليون   1/903 آمركيا  واردات  ارزش 
مي‌شود و شامل محصولات كشاورزي 4/9 درصد، مواد اوليه صنعتي 23/9 درصد 
تجهيزات  )كامپيوتر،  درصد   30/4 سرمايه‌اي  كالاهاي  درصد(،   8/2 خام  )نفت 
لباس،  )اتومبيل،  درصد  كالاهاي مصرفي 31/8  مختلف(،  ماشين‌هاي  و  مخابرات 
 15/9( چين  درصد(،   16( كانادا  است.  بوده  منزل(  وسايل  و  بازي  اسباب  دارو، 
درصد(، مكزكي)10/4 درصد(، ژاپن )7/9 درصد( و انگليس )4/8 درصد( شركاي 

وارداتي اصلي آمركيا هستند. )همان(

ب( وضعيت انرژي و امنيت انرژي آمريكا
آنچه براي آمركيا در حال حاضر و در آينده از اهميت اساسي برخوردار است، انرژي 
و مهم‌تر از آن »امنيت انرژي« است. امنيت انرژي مسئله‌اي چند وجهي است. در 
مفهوم اصولي آن، امنيت انرژي تأمين مي‌شود اگر ملتي بتواند انرژي را به صورتي 
اقتصادي، مطمئن، در سلامت محيط زيستي و به مقدار مكفي براي پشتيباني از 
نياز‌هاي اقتصادي و دفاعي دريافت كند. اداره كل اطلاعات انرژي آمركيا پيش‌بيني 
ميك‌ند تا سال 2020 تقاضاي جهاني نفت از 85 ميليون بشكه در روز در حال 
حاضر به 44 ميليون بشكه در روز افزايش يابد. از اين ميزان، 60 درصد افزايش 
1. متوسط جهاني بدهي عمومي ك‌شورها 50/3 درصد توليد ملي و براي ايران رقم كمتر از 20 درصد توليد ملي برآورد 

شده است. 
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را  تقاضاي جديد  از  است. 63 درصد  مربوط  توسعه  به كشور‌هاي در حال  تقاضا 
كشورهاي عضو اوپك تأمين خواهند كرد و به طور خاص 44 درصد تقاضاي جديد 

)National Energy Security, P. 11( .از منطقه خليج فارس تأمين خواهد شد
همه اين روندها براي سياست‌سازان امنيت انرژي آمركيا اهميتي اساسي دارد. 
پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2020 الگوهاي انرژي آمركيا تغيير زيادي كند. از جمله 
يابد.  افزايش  متحده حدود ‌كيسوم  ايالات  انرژي  پيش‌بيني مي‌شود كل مصرف 
انتظار مي‌رود بخش حمل و نقل )كه 96 درصد به نفت وابسته است( سريع‌تر از 
ساير بخش‌ها رشد كند. مصرف گاز طبيعي نيز از 23 تريليون فوت مكعب در سال 
رشد  امر  اين  دليل  يافت.  افزايش خواهد  در سال 2020  تريليون  به 34   2000
سريع تقاضا براي توليد الكتريسيته است. توليد داخلي گاز طبيعي از 19/1 به 28/5 
تريليون فوت مكعب افزايش خواهد يافت. پيش‌بيني مي‌شود مصرف ذغال سنگ از 
1081 ميليون تن در سال 2000 به 1365 ميليون تن در سال 2020 برسد. انتظار 
مي‌رود نفت، سوخت غالب بازارهاي آمركيا با سهم حدود 40 درصد خواهد بود. 
طبق پيش‌بيني‌ها، توليد نفت خام داخلي در اين دوره ثابت خواهد بود. كل تقاضاي 
الكتريسيته ساليانه به طور متوسط با نرخ 1/8 درصد تا سال 2020 افزايش خواهد 
يافت. توليد انرژي‌هاي تجديدپذير نيز از 6/5 كوادريليون بي‌تيي‌و1 در سال 2000 
به 8/9 كوادريليون بي‌تيي‌و افزايش خواهد يافت. اما پيش‌بيني مي‌شود سهم بازاري 

)Ibid( .اين انرژي‌ها ثابت بماند
را در  انرژي در آن  از حامل‌هاي  ايالات متحده و سهم هر كي  انرژي  جريان 

)Ibid,p.13( :جدول زير مي‌توان ملاحظه كرد
ساختار عرضه انرژي در امريكا

1. BTU

درصد از كلانواع انرژيمنابع انرژي

كل عرضه 
انرژي آمريكا

توليد داخلي

سوخت فسيلي
22/6ذغال سنگ
19/74گاز طبيعي
2/38نفت خام

2/61گاز مايع
8/01هسته‌اي

2/56تجديدپذير

واردات
23/78نفت خام و محصولات آن

4/74ساير
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ساختار مصرف انرژي امريكا

Source: National Energy, 2002:13

از نفت  وضعيت امنيت عرضه نفت خام آمريكا: در حال حاضر 50 درصد 
مصرفي آمركيا از كشور‌هاي خارجي تأمين مي‌شود. طبق پيش‌بيني‌ها، اين مقدار 
طي ده سال آينده به 60 درصد بالغ مي‌شود و حتي از آن فراتر مي‌رود. اين افزايش 
نتيجة افزايش تقاضا از كي طرف و كاهش عرضه داخلي از طرف ديگر است. آمركيا با 
متنوع ساختن منابع عرضه نفت مورد نياز خود از وابستگي به كشورهاي اوپك و نيز 
عرضهك‌نندگان خليج فارس كاسته است. كانادا، مكزكي، نيجريه، نروژ و آنگولا، در 
خلال اين دوره بر عرضه نفت به آمركيا افزوده‌اند. در واقع، سهم اوپك و كشورهاي 
خليج فارس كه در دهه 1970 به ترتيب برابر 70/3 و 27/8 درصد از كل واردات 

)Ibid.P. 15( .آمركيا بود، در حال حاضر به ترتيب به 47 و 23 درصد رسيده است
‌كيچهارم  گاز طبيعي حدود  آمريكا:  گاز طبيعي  امنيت عرضه   وضعيت 
مصرف انرژي در آمركيا را شامل مي‌شود. غير از مصارف خانگي و تجاريِ گاز طبيعي 
براي گرم كردن فضا، گرم كردن آب، پخت و پز و غيره، در صنعت براي توليدات 
شيميايي از گاز به عنوان خوراك و نيز سوخت استفاده مي‌شود. در كشاورزي نيز از 
گاز طبيعي براي كود‌هاي شيميايي و نيز خشك كردن محصولات استفاده مي‌شود. 
علاوه بر اين، گاز طبيعي در نيروگاه‌ها به عنوان سوخت در توليد الكتريسيته به كار 
مي‌رود. در مجموع، گاز طبيعي سوخت فسيلي نسبتاً پاك و كارآمدي است. عرضه 
اين سوخت به منابع خارجي وابسته نيست، بلكه 99 درصد عرضه را منابع آمركياي 
شمالي تأمين ميك‌نند. از اين ميزان سهم ايالات متحده 84 درصد و سهم كانادا 15 
درصد در سال 2000 بوده است. بر اساس برآوردهاي موجود، منابع گاز مكفي براي 
دستك‌م 60 سال آينده با نرخ توليد موجود در آمركيا وجود دارد. اين ميزان غير 
از منابع موجود در كانادا و مكزكي است. كاربرد‌هاي گاز طبيعي در مقايسه با ساير 

نوع مصرف )درصد(

كل
مصرف
انرژي
آمريكا

درصدانواع انرژي

خانگي
20/39

1/53صادرات ذغال سنگ
22/41ذغال سنگ

تجاري
51/47

23/33گاز طبيعي
37/96نفت

حمل و نقل
26/64

8/01هسته‌اي
6/82تجديدپذير
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انتخاب‌هاي جايگزين، انرژي كمتري مصرف ميك‌نند كه خود سبب صرفه‌جويي در 
)Ibid,p.23( .مصرف انرژي خواهد شد

وضعيت ذغال سنگ آمركيا: ذغال سنگ حدود ‌كيسوم توليد انرژي آمركيا و 
حدود 23 درصد مصرف انرژي اين كشور را تأمين ميك‌ند. از ذغال سنگ بيشتر 
صنايع  ساير  و  فولاد  توليد  در  ماده  اين  مي‌شود.  استفاده  الكتريسيته  توليد  در 
به  آمركيا  از جمله صادرات  شامل صنعت سيمان نقش مهمي ‌دارد. ذغال سنگ 
ساير كشورهاي صنعتي است و از اين لحاظ نيز نقش اقتصادي جهاني آن آشكار 
آمركيا( و  انرژي  منابع  از كل  لحاظ سهم آن  )به  مي‌شود. ذغال سنگ مهم‌ترين 
ايالات  سراسر  در  جغرافيايي  لحاظ  از  و  آمركياست  در  انرژي  منبع  مطمئن‌ترين 
تأمين  ديگر  سال  تا 200  را  كشور  اين  نياز  آمركيا  ذخاير  است.  پراكنده  متحده 

)Ibid,p.28( .خواهد كرد
انرژي  به  روز  به  روز  آمركيا  اقتصاد  آمركيا:  در  الكتريسيته  انرژي  وضعيت 
الكتريسيته وابسته‌تر مي‌شود. الكتريسيته در آمركيا به صورتي رقابتي توسط بخش 

)Ibid,p.35( .خصوصي توليد مي‌شود
انرژي هسته‌اي در آمركيا: انرژي هسته‌اي به طور معني‌داري به تنوع‌بخشي و 
امنيت انرژي آمركيا كمك كرده است. برنامه هسته‌اي در آمركيا با سهم 20 درصد، 
بزرگ‌ترين، بالغ‌ترين و كارآترين صنعت انرژي هسته‌اي در جهان است. اين انرژي 
انرژي  اين  دارد.  آمركيا وجود  وفور داخل  به  توليد مي‌شود كه  ماده‌اي  از  حياتي 
ثبات  دارد،  توسعه  براي  را  انرژي كمترين هزينه  توليد  منابع  با ساير  مقايسه  در 
قيمت آن بيشتر از منابع ديگر است و از نظر محيط زيست آلودگي اندكي دارد. 
نيازهاي موجود  سوخت هسته‌اي در آمركياي شمالي فراوان است، به طوري كه 
و قابل پيش‌بيني تا 10 سال ديگر را تأمين خواهد كرد. سوخت هسته‌اي از ماده 
بايد غني‌سازي كرد. آمركيا  ابتدا  معدني اورانيوم استفاده ميك‌ند كه اين ماده را 
براي خدمات غني‌سازي به منابع خارجي وابسته است. راكتورهاي آمركيا در سطح 
فعلي عمليات خود به 12 ميليون 1swu در سال خدمات غني‌سازي نياز دارد كه 
اقتصادي قابل تأمين است. كل ظرفيت  8 ميليون واحد آن در داخل به صورتي 
انجام اين خدمات در داخل نيز 11 ميليون واحد است. افزايش ظرفيت غني‌سازي 

)Ibid,pp.40-42( .مستلزم طرح‌ريزي بلندمدت و سرمايه‌گذاري سنگين است
انرژي‌هاي تجديدپذير در آمركيا: اين نوع انرژي‌ها شامل انرژي بافت‌هاي زنده، 
انرژي گرمايي داخلي زمين، انرژي بادي و انرژي خورشيدي است. سهم كلي اين 
انرژي‌ها در آمركيا بالغ بر 4 درصد كل توليد انرژي است. برق آبي نيز 3 درصد به 
1. The unit of measure of enrichment service is the separative work unit (swu)



شتم  -  پاييز  1389
ت /  سال سوم / شماره ه

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی - پژوه

58

اين انرژي اضافه ميك‌ند. اين ارقام حاكي از آن است كه تكنولوژي اين انرژي‌ها 
هنوز قابليت رقابت با انرژي‌هاي فسيلي را در بسياري از موارد ندارد. علاوه بر اين، 
اين نوع انرژي‌ها را نمي‌توان به مقدار لازم توليد يا ذخيره كرد. با وجود اين، قيمت 

)Ibid,p.47( .و عملكرد تكنولوژي اين نوع انرژي‌ها در حال بهبود و پيشرفت است

ج( وضعيت تجاري آمريكا
تناسب حجم  به  واردات(  و  صادرات  ارزش  مجموع  )برابر  آمركيا  خارجي  تجارت 
بوده است.  برابر 3500 ميليارد دلار در سال 2010  اين كشور،  اقتصاد  بزرگي  و 
اين حجمِ زيادِ تجارت به آمركيا نقش لوكوموتيو اقتصاد جهاني داده و سرنوشت 
در  اين حال،  با  است.  زده  گره  به خود  را  مانند چين  اقتصادي كشورهايي  رشد 
دهه‌هاي اخير كسري تراز تجاري آمركيا به مسئله‌اي مهم‌ براي اين كشور و نيز 

براي كشورهاي طرف مبادله با آن تبديل شده است. 
به  را  متحده  ايالات  سنگين،  جاري  حساب  كسري‌هاي  و  بين‌المللي  تجارت 
وضعيت  اين  است.  داده  سوق  خالص  بدهكاري  موقعيت  و  خارجي  كسري‌هاي 

بزرگ‌ترين تهديد براي كاميابي و ثبات ايالات متحده و اقتصاد جهاني است. 
كسري تجاري ايالات متحده در سال 2006 به رقم 850 تا 875 ميليارد دلار 
رسيد. در سال 2007 اين رقم حدود 7 درصد توليد ناخالص داخلي ايالات متحده و 
بيش از دو برابر آخرين ركورد قبلي، يعني رقم 3/4 درصد در اواسط دهه 1980 بود. 
در نتيجه، ارزش دلار در برابر ساير ارزهاي اصلي ملي دوره سه ساله 1985-1987، 

)Bergsten,p.2( .50 درصد كاهش يافت

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States
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در مورد نمودار، نكته قابل ذكر اين است كه كسري طي سال‌هاي ركود كمتر 
شده و در خلال سال‌هاي رونق بيشتر رشد كرده است. 

كسري خارجي آمركيا ساليانه 100 ميليارد دلار در دوره 4 ساله 2003-2007 
از  اين رقم متوسط ساليانه 80 ميليارد دلار را طي 9 سال  افزايش داشته است. 
1998 تا 2007 نشان مي‌دهد. روند و نيز سطح عدم توازن‌ها به روشني ناپايدار 
است. نشانه‌هاي چندي وجود دارد كه افزايشي مداوم و تند ممكن است ادامه پيدا 

)Ibid,p.3( .كند
كشوري كه بيش از درآمدش خرج ميك‌ند، مجبور خواهد بود كسري خود را 
از جايي تأمين كند. از اين رو، آمركيا ‌بايد در هر روز جريان سرمايه‌اي بالغ بر 4 
تجاري خود  تراز  مالي كسري  تأمين  براي  مناطق جهان  از ساير  را  ميليارد دلار 
جذب كند. علاوه بر اين، آمركيا سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي در اطراف جهان كرده 
كه به طور متوسط بين 500 ميليارد دلار تا 1000 ميليارد دلار در سال است. اين 
دو بايد از طريق ورود سرمايه به آمركيا جبران شود كه نيازمندي مالي بين‌المللي 

)Ibid,p.3( .آمركيا را به روزانه 8 ميليارد دلار بالغ ساخته است
به دليل اين كسري‌هاي سنگين، بدهي ناخالص خارجي ايالات متحده برابر 14 
هزار ميليارد دلار است. در واقع، بايد ذخاير سنگين دلار نزد كشورهاي جهان را كه 
هر زمان ممكن است به پول يا دارايي‌هاي ديگر تبديل شوند، جزء بدهي خارجي 

)Ibid,p.4( .آمركيا حساب كنيم
خطر اصلي كسري‌هاي خارجي و قرضه خارجي براي آمركيا كاهش تند بالقوه 
يا حتي حذف و معكوس شدن جريان سنگين ورود سرمايه به آمركيا خواهد بود 
كه اين كشور براي تأمين مالي كسري خارجي خود به آن وابسته است. قطع اين 
جريان به سرعت موجب كاهش يا سقوط سريع و سنگين نرخ دلار در برابر ساير 

ارزها خواهد شد. 

2. نقش دلار آمريكا در نظام پولي بين‌الملل
علت اساسي كه آمركيا مي‌تواند بدون محدوديت به كسري‌هاي تجاري سنگين و 
حجيم خود ادامه دهد، اعتباري است كه دلار آمركيا به عنوان كي وسيله پرداخت 
بين‌المللي دارد. حاكميت دلار در بازارهاي مالي جهاني نتيجة ساده بزرگيِ اقتصاد 
آمركيا نيست، بلكه دو عامل مهم ديگر شامل سياست و ماليه در اين حاكميت تأثير 

)Foster & Chesney( .داشته‌اند
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براي تشريح اين عوامل در اينجا به تاريخچه دلار آمركيا مي‌پردازيم. 
پس از پايان جنگ جهانى دوم، در ژوئيه ۱۹۴۴، نمايندگان 44 كشور جهان به 
منظور تثبيت شرايط اقتصادى و سياسى جهان در كنفرانس »برتون وودز« اقدام 
به تأسيس بانك جهانى و صندوق بين‌المللى پول كردند و با پذيرش دلار آمركيا 
به عنوان ارز بين‌المللى به قيمت ثابت »35 دلار برابر كي اونس طلا« نظام پولى 
جديدى براى اقتصاد جهانى به وجود آوردند كه به سيستم »برتون وودز« معروف 
شد. اين سيستم تا سال ۱۹۷۱ دوام يافت. طى اين دوره، دولت آمركيا با استفاده 
از امكانات بانك جهانى و صندوق بين‌المللى پول نقشى كليدى در بازسازى ژاپن 
و اروپا ايفا كرد و در مقابل، كشورهاى يادشده هژمونى دلار بر اقتصاد جهانى را 

پذيرفتند.)گلپور، 1386: 80(
با  پديدار شد.  پولى »برتون وودز«  نظام  بحران در  آثار  اولين  در سال ۱۹۶۷ 
تكميل بازسازى ژاپن و اروپاى غربى، اين كشورها به رقيبى براى آمركيا در اقتصاد 
جهانى تبديل شدند. هم‌زمان ادامه جنگ ويتنام هزينه سنگينى بر اقتصاد آمركيا 
تحميل كرد. تحت تأثير عوامل فوق، اطمينان خاطر جامعه جهانى به دلار متزلزل 
بر اساس  بانك مركزى آمركيا خواستند  از  از كشورها  تعدادى  به نحوى كه  شد، 
براى چند  روند  اين  كند.  تبديل  به طلا  را  آنها  وودز« دلار  »برتون  نظام  ضوابط 
سال ادامه يافت و در سال ۱۹۷۱ با تقاضاى بريتانيا براى تبديل سه ميليارد دلار 
از ذخيره ارزى خود به طلا به مرحله بحرانى رسيد. بر اثر اين بحران در آگوست 
۱۹۷۱ دولت نكيسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعليق درآورد و دلار را 

شناور كرد. اين اقدام عملًا به فروپاشي نظام »برتون وودز« انجاميد. )همان(
دوره دوم با پايان يافتن سيستم »برتون وودز« آغاز شد. پايان اين سيستم به 
تورم شديد در اوايل دهه ۷۰ و افت ارزش دلار انجاميد. در چنين وضعيتي برخي 
كشورهاى عضو اوپك بر آن شدند كه نفت خود را به جاى دلار بر پايه سبدى از 
ارزهاى مختلف قيمت‌گذارى كنند تا مانع افت قدرت خريد درآمد حاصل از فروش 
آن  بيشتر  تضعيف  و  دلار  براى  تقاضا  كاهش  موجب  اقدام  اين  شوند.  خود  نفت 

مي‌شد و در صورت ادامه، دلار را در بحراني عميق فرو مي‌برد.
به منظور جلوگيرى از اين تحول، دولت نكيسون با دولت عربستان سعودى وارد 
مذاكره شد تا اين كشور را متقاعد سازد كه به قيمت‌گذارى و فروش نفت به دلار 
ادامه دهد. هم‌زمان قيمت نفت در سال ۱۹۷۴ نزدكي به چهار برابر شد. موافقت 
و  ادامه قيمت‌گذارى  با  اوپك  توليدكننده  بزرگ‌ترين  به عنوان  عربستان سعودى 
فروش نفت به دلار، و افزايش قيمت نفت موجب شد اوپك قيمت‌گذارى نفت بر 



61

ف
سي

اد 
 مر

الله
تر 

دك
 / 

كا
ري

 آم
دي

صا
اقت

ت 
در

ي ق
رد

هب
 را

رد
آو

بر

پايه سبدى از ارزهاى مختلف را رها كند و به سيستم قيمت‌گذارى و فروش نفت 
به دلار ادامه دهد. بر اثر اين تحولات، تقاضا براى دلار به شدت افزايش يافت و 
براى  جهان  كشورهاى  شد.  تثبيت  مجدداً  بين‌المللى  ارز  عنوان  به  دلار  موقعيت 
خريد نفت نيازمند دلار بودند و كشورهاى توليدكننده نفت دلار مازاد خود را در 

كشورهاى غربى به ويژه آمركيا سرمايه‌گذارى ميك‌ردند. )همان(
در دوره دوم كه به سيستم »پترو دلار« يا دلارهاى نفتي معروف است، هژمونى 
دلار بر اقتصاد جهانى و موقعيت آن به عنوان ارز ذخيره جهان مجدداً تثبيت شد. 
تبديل شد كه  ارزي  به  بود  ارزى كه پشتوانه آن طلا  از  فرآيند، دلار  اين  اما در 
پشتوانه آن نفت يا طلاى سياه است. برخى نظريه‌پردازان مدعي‌اند دولت آمركيا 
سعودي  عربستان  حكومت  با  پنهاني  معاهده‌اي  شرايط  اين  حفظ  و  ايجاد  براى 
منعقد كرده كه بر اساس آن، حكومت عربستان موظف است در ازاي حمايت آمركيا 
از حكومت سعودى، با فروش نفت خود به دلار، اوپك را وادار سازد كه نفت را تنها 
هفت  تنها  نه  نفت  قيمت  افزايش  برساند.  فروش  به  و  كند  قيمت‌گذارى  دلار  به 
شركت نفتى بزرگ غرب )معروف به هفت خواهران( را كه به دليل فعاليت‌هاي خود 
در درياي شمال و آلاسكا دچار مشكلات مالى سختى شده بودند از ورشكستگى 
نجات داد، بلكه با بالا بردن تقاضا براى دلار )به دليل افزايش قيمت نفت( و ايجاد 
كي سيستم مالى براى به گردش انداختن دلارهاى نفتى مازاد در اقتصاد آمركيا، 
دلار را از بحرانى كه دچار آن شده بود، نجات داد و هژمونى آن را بر اقتصاد جهانى 

مجدداً تثبيت كرد. )همان(
دو  داراى  شد،  تدوين  نفتى  دلارهاى  انداختن  گردش  به  براي  كه  سيستمى 
محور اصلى بود: نخست، طى قراردادى كه توسط هنرى يكسينجر، وزير خارجه 
تأسيس  به  و  رسيد  امضا  به  آمركيا  دولت  و  سعودى  عربستان  بين  آمركيا،  وقت 
»كميسيون مشترك عربستان سعودى و آمركيا براى همكارى اقتصادى« انجاميد، 
به عربستان سعودى اجازه داده شد يا از آن خواسته شد دلارهاى مازاد خود را براى 
لندن  بان‌كهاى  به  آمركيا مصرف كند. دوم،  اوراق قرضه خزانه‌دارى دولت  خريد 
مأموريت داده شد دلارهاى مازادى را كه در حوزه اتحاديه اروپا در گردش بودند، 
به كشورهاى واردكننده نفت قرض دهند تا آنها دلار لازم براى خريد نفت داشته 
باشند. اين كشورها بايد بهره وام‌ها را به دلار به صندوق بين‌المللى پول پرداخت 
ميك‌ردند تا چرخه بازگشت دلارهاى نفتى مازاد به سيستم بانك مركزى آمركيا 
تكميل شود. سيستم پترو دلار موفق شد افول دلار را براى نزدكي به سه دهه به 

تعويق بيندازد، اما نتوانست آن را براى هميشه متوقف سازد. )همان(
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مرحله دوم در سال ۱۹۹۹ با ايجاد يورو به پايان رسيد. ادامه رشد اقتصادى 
كشورهاى اروپاى غربى و توسعه اقتصادى سريع كشورهاى آسياى شرقى و جنوب 
شرقى از كي سو، و رشد آهسته‌تر بهره‌وري در اقتصاد آمركيا از سوي ديگر، موجب 
تضعيف تدريجى، اما پيوسته دلار شد. در چنين وضعي، ورود يورو به بازار مالى 
جهان و تبديل آن به ارز بين‌المللى نيرومند براى اولين بار به كشورهاي توليدكننده 
نفت فرصت داد كه نفت خود را به ارزى غير از دلار قيمت‌گذارى كنند و به فروش 
برسانند. اين وضعيت همراه با تقويت روزافزون يورو به كشورهاى ديگر نيز انگيزه 
و فرصت داد كه بخشى از ذخيره ارزى خود را به يورو تبديل كنند. اين تحولات 
موقعيت دلار را به عنوان ارز بين‌المللى و ارز ذخيره جهان به طور جدى به ‌خطر 
انداخت. در چنين اوضاعي سياست آمركيا به روكيرد نظامى متمايل شد تا با تسلط 
بر منابع نفتى خاورميانه و حفظ خريد و فروش نفت در عرصه دلار مانع فروپاشى 
با  است كه  اين وجه، مشخصه مرحله سوم  اقتصاد جهانى شود.  بر  هژمونى دلار 

حمله آمركيا به عراق در ۱۹ مارس ۲۰۰۳ آغاز شد. )همان(
در فاصله سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ كشورهاى ليبى، ونزوئلا، اندونزى، مالزى و 
روسيه ابراز تمايل به فروش نفت خود به يورو كردند. با بالا گرفتن تنش بين دولت 
آمركيا و ايران در سال ۲۰۰۳، ايران به يورو رو آورد. در سال 2003 دولت روسيه 
نيز ابراز تمايل كرد كه بخشى از نفت خود را به يورو به فروش برساند. ونزوئلا نيز 
اقدام به فروش نفت به يورو كرد. چين، روسيه و تعدادى ديگر از كشورهاى آسياىي 
بخشى از ذخاير ارزى خود را به يورو تبديل كردند. در سال‌هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ 
روسيه و چين بخش قابل توجهى از ذخيره ارزى خود را به يورو تبديل كردند. )همان(

)با سهم 16  يورو  )با سهم 21 درصدي(، حوزه  آمركيا  ايالات متحده  از  پس 
درصدي( رتبه دوم را در توليد ناخالص ملى جهان دارد. علاوه بر اين، اقتصادهاى 
اصلى يورو داراى ساختارهاى نسبتاً سالم و نيرومندى هستند. هم‌چنين حوزه يورو 
بازار مالى بزرگ، نيرومند و سيالى دارد كه از نقدينگى قابل توجهى برخوردار است. 
مجموعه اين عوامل براى اولين بار ارزى به وجود آورده است كه مي‌تواند رقيبي 

جدى براي دلار در مبادلات بين‌المللى باشد. )همان(
در سال ۲۰۰۰ سهم يورو در كل ذخاير ارزى بان‌كهاى مركزى جهان برابر ۱۶ 
درصد بود. در سال ۲۰۰6 اين سهم به 25/2 درصد افزايش يافت. سهم ارزهاي مهم 

در تريكب ذخيره جهاني را مي‌توانيم در جدول زير مشاهده كنيم. 
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تريكب درصدي پول‌هاي عمده جهاني از كل ذخاير ارزي جهان
19992000200120022003200420052006

70/970/570/766/565/865/966/465/7دلار آمريكا

17/918/819/824/225/324/924/325/2يورو اروپا

2/92/82/72/92/63/33/64/2پوند
Sources: 1995-1999, 2006, IMF: Currency Composition of Official Foreign Exchange 

ReservesPDF (84 KB)
Sources: 1999-2005, ECB: The Accumulation of Foreign ReservesPDF (816 KB)

3. ارزيابي قدرت غيرمستقيم اقتصادي آمريكا و سير تحول آن
سياست  جهانِ  از  سهم‌خواهي  دنبال  به  آمركيا  دوم،  جهاني  جنگ  پايان  از  پس 
درگير شدن در مسائل جهاني را در پيش گرفت. ابتدا آمركيا موفق شد در كنفرانس 
برتون وودز سيستم پولي بين‌الملل را مبتني بر دلار آمركيا شكل دهد. اين سيستم، 
نهادهاي  از  تعدادي  بود. سپس  كرده  تعريف  طلا  به  را  دلار  و  دلار  به  را  پول‌ها 
بين‌المللي با مساعدت آمركيا به وجود آمدند كه دو نهاد مهم صندوق بين‌المللي 
پول و بانك جهاني هستند. وظيفه بانك جهاني ابتدا تأمين مالي كشورهاي اروپايي 
براي بازسازي پس از جنگ بود، سپس تأمين مالي توسعه كشورهاي در حال رشد 

در دستور كار اين بانك قرار گرفت. 
بين‌المللي  سيستم  از  حمايت  و  مالي  تأمين  براي  پول  بين‌المللي  صندوق 
نرخ‌هاي ثابت ارز كه دستاورد كنفرانس برتون وودز بود، تشيكل شد. پس از آنكه 
سيستم برتون وودز با عدم تعهد آمركيا به اين سيستم در دهه 1970 از هم پاشيد، 
تعديل ساختاري  برنامه‌هاي  مالي  تأمين  ديگري شامل  مهم  وظايف  اين صندوق 

كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار را براي خود تعريف كرد. 
بازي و  تجاري  نقشي كليدي در طراحي سيستم چندجانبه  آمركيا هم‌چنين 
توسعه  به  كه  كرد  پايه‌گذاري  را  )گات(«1  تجارت  و  عمومي ‌تعرفه  »موافقت‌نامه 
رژيمي تجاري مي‌انجامد كه در آن كشورها به اميد دستيابي به رونق تجاري عضو 
مي‌شوند. اقدامات صندوق در كنار اقدامات بانك جهاني و گات الگوي اقتصاد آزاد 
به سبك آمركيايي را به كشورها تحميل ميك‌رد. شعار آنها نيز دستيابي به رشد 
رفاه  افزايش سطح  به  زيادي  ميزان  به  اين تلاش‌ها  بود. همه  اقتصادي  توسعه  و 

)Economic Report, p. 235( .اقتصادي و نفوذ سياسي آمركيا منجر شد
در سال‌هاي دوران جنگ سرد ايالات متحده مشاركت اقتصادي گسترده‌اي را 
با ساير دموكراسي‌هاي صنعتي در اروپا، آمركياي شمالي و حوزه اقيانوسيه رهبري 
كرد. دوران جنگ سرد هم‌چنين شاهد مستعمره‌زدايي بسياري از كشورها بوديم كه 
1. General Aggrement of Tariff and Trade (GATT)

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf
http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank
http://www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp43.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
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همراه ساير كشورهاي مستقل با درآمدهاي پايين و متوسط در آمركياي لاتين در 
مجموع به عنوان كشورهاي جهان در حال توسعه شناخته شدند. آمركيا از طريق 
كم‌كهاي مستقيم خود و نيز از طريق نهادهايي مانند بانك جهاني جريان توسعه 

)Ibid( .اين كشورها را نيز رهبري كرد
در سال 1989 شوروي كنترل خود را از كشورهاي اروپاي شرقي كه از سلطه 
بيش از چهل ساله كمونيسم در رنج بودند، برداشت. دو سال بعد خود شوروي به 
شكسته  از  مستقل  كشور  پانزده  ايجاد  آن  نتيجه  كه  زد  دست  آشكاري  تغييرات 
شدن اتحاد شوروي سابق بود. اغلب اين كشور‌ها و نيز ساير كشور‌هايي كه داراي 
برنامه‌ريزي متمركز بودند، به درجاتي متفاوت، شروع به انتقال از برنامه‌ريزي متمركز 
و ماليكت دولتي به فرآيند‌هاي بازاري و نيز ماليكت خصوصي كردند. بخش اساسي 
برنامه‌ريزي  نظام  واقع، شكست  بود. در  پيروزي غرب در جنگ سرد همين پديده 
)Ibid, p. 237(  1.متمركز به مفهوم پيروزي مكانيسم بازار به رهبري آمركيا جلوه كرد

صنعتي شدن سريع و رشد اقتصادي برخي كشور‌هاي در حال توسعه در بخشي از 
كنگ،  هنگ  يعني  آسيايي  ببرهاي  كشور  چهار  كشور‌ها  اين  گروه  نخستين  كه  جهان 
توسعه  براي  فريبنده‌اي  چشم‌اندازهاي  بودند،  تايوان  و  جنوبي  كره  سنگاپور، 
موفقيت‌آميز نظام سرمايه‌داري را نمايش داد. اين شرايط فرصت‌هاي تجاري زيادي 
براي آمركيا و ساير اقتصادهاي توسعهي‌افته در صادرات كالاهاي سرمايه‌اي به عنوان 
فراهم  تجاري  خدمات  و  مصرفي  كالاهاي  كشاورزي،  توليدات  نيز  و  توسعه  ابزار 

)Ibid, p.238( .ساخت. آمركيا نيز از اين شرايط به خوبي بهره‌برداري كرد
موفقيت‌هاي تجاري كشورهاي شرق آسيا علاوه بر اينكه براي آمركيا فرصت‌هاي 
تجاري خوبي رقم زد، از اين جهت كه موفقيت سياست‌هاي برون‌نگر تجاري را در 
جهان منعكس ميك‌رد، خود پيروزي براي ايالات متحده به علت بسط و نفوذ قدرت 

اقتصادي غيرمستقيم اين كشور بوده است. 
 

4. جمع‌بندي ارزيابي راهبردي قدرت اقتصادي آمريكا
آمركيا كه در تجربه سه دهه گذشته خود بزرگ‌ترين دشمن براي نظام جمهوري 
اسلامي ‌ايران بوده است، هنوز بزرگ‌ترين اقتصاد جهان به شمار مي‌رود. در عين 
نرم ميك‌ند.  بزرگ دست و پنجه  با مشكلاتي  بزرگ  اين قدرت  براي حفظ  حال 
پرداخته  قدرت جهاني  اين  ارزيابي  در  نياز  مورد  اساسي  مسائل  به  مقاله  اين  در 
شد. بنا بر آنچه گذشت، جمع‌بندي عوامل راهبردي قدرت اقتصادي )مستقيم و 

غيرمستقيم( آمركيا به قرار زير است: 
بودند مبادا تخريب  به گورباچف مي‌توان ملاحظه كرد كه هشدار داده  امام  پيام حضرت  را در  نكته بسيار مهم  اين   .1

كمونيسم شما را به سمت غرب‌گرايي سوق دهد. 
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الف( نقاط قوت
اندازه  از نظر  - اندازه بزرگ جغرافيايي و جمعيتي: آمركيا سومين كشور دنيا 
)پس از روسيه و كانادا( و از نظر جمعيت )پس از چين و هند( است. آب و هواي 

مناطق آمركيا اغلب معتدل، اما در فلوريدا و‌ هاوايي گرمسيري است. 
زمين‌هاي  و  معدني  منابع  لحاظ  از  متحده  ايالات  جغرافيايي:  موقعيت   -
حاصل‌خيز كشاورزي غني است و از موقعيت جوي متعادلي برخوردار است. علاوه 
بر آن، داراي سواحل گسترده و وسيع در هر دو سمت اقيانوس اطلس و اقيانوس 
آرام و هم‌چنين خليج مكزكي است. رودخانه‌ها تا محل‌هاي دوردست داخل قاره 
امتداد يافته‌اند و پنج درياچه بزرگ در امتداد مرز كانادا، امكانات كشتيراني بيشتري 
اقتصادي كشور طي ساليان  اين آبراهه‌‌هاي وسيع به تداوم رشد  فراهم ميك‌نند. 
متمادي كمك كرده و در به هم پيوستگي پنجاه ايالت آمركيا و تشيكل اقتصادي 

واحد نقش مهمي‌را ايفا كرده‌اند.
سرب،  مس،  ذغال ‌سنگ،  شامل  آمركيا  طبيعي  منابع  متنوع:  طبيعي  منابع   -
موليبدن، فسفات، اورانيم، بوكسيت، طلا، آهن، جيوه يا نكيل، پتاس، نقره، تنگستن، 

روي، نفت و گاز طبيعي است. 
فولاد،  نفت،  از:  عبارت‌اند  آمركيا  اصلي  صنايع  قدرتمند:  و  متنوع  صنايع   -
خودروهاي موتوري، هوافضا، ارتباطات راه دور، صنايع شيمي، الكترونكي، فرآوري 

مواد غذايي، اقلام مصرفي، چوب، معدن و صنايع دفاعي.
داشتن بزرگ‌ترين حجم اقتصادي: در سال 2006 اقتصاد ايالات متحده آمركيا 
داراي بزرگ‌ترين توليد ناخالص ملي )GDP( در جهان به ميزان 13/21 تريليون 
دلار و بالاترين ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه 4400 دلار ميان تمام اقتصادهاي 

اصلي بوده است. 
- سلامت و رشد اقتصادي مناسب: اقتصاد آمركيا با رشد پايدار، ميزان بكياري 
و تورم پايين و سطح بالايي از سرمايه‌گذاري و توسعه و پيشرفت سريع تكنولوژي 

همراه بوده است.
بهره‌وري بالاي نيروي كار: شمار كارگران و مهم‌تر از آن بهره‌وري آنها به سلامت 
اقتصاد آمركيا به ميزان تعيينك‌ننده‌اي كمك كرده است. ايالات متحده در طول 
تاريخ خود رشد مستمري در نيروي كار تجربه كرده است. انتقال آسان نيروي كار 
نيز نقش مهمي‌در ظرفيت اقتصادي آمركيا براي هماهنگ شدن با شرايط در حال 

تغيير داشته است.
- وفور منابع گاز طبيعي: گاز طبيعي حدود ‌كيچهارم مصرف انرژي آمركيا را 

شامل مي‌شود. داخلي بودن، وفور و كارايي از ويژگي‌هاي گاز طبيعي آمركياست.
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و  آمركيا  انرژي  توليد  ذغال سنگ حدود ‌كيسوم  - وفور منابع ذغال سنگ: 
از  تأمين ميك‌ند. ذغال سنگ كيي  را  اين كشور  انرژي  حدود 23 درصد مصرف 
مطمئن‌ترين منابع انرژي در آمركياست كه منابع آن نياز اين كشور را تا 200 سال 

ديگر تأمين خواهد كرد. 
- صنعت انرژي هسته‌اي بزرگ: انرژي هسته‌اي به طور معني‌داري به تنوع‌بخشي 
و استقلال انرژي آمركيا كمك كرده است. برنامه هسته‌اي در آمركيا با سهم 20 

درصد بزرگ‌ترين، بالغ‌ترين و كاراترين صنعت انرژي هسته‌اي در جهان است. 
- بالاترين جذب سرمايه از خارج: بخش عمده دلارهاي جهاني به اقتصاد آمركيا 
سرازير مي‌شود تا صرف سرمايه‌گذارى در آمركيا، به ويژه خريد اوراق قرضه و بهادار 
تراز  سرمايه‌اى  حساب  در  مازاد  پيدايش  موجب  شرايط  اين  آمركيا شود.  دولت 

پرداخت‌هاى خارجى آمركيا مي‌شود. 
- موقعيت ويژه دلار آمريكا: موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان به آمركيا 
اجازه مي‌دهد بيشتر از ظرفيت توليدى خود مصرف كند، هزينه سنگين ماشين 

نظامى خود را تأمين و تسلط خود را بر اقتصاد جهانى حفظ كند.
سرمايه‌داران  و  تجار  به  بين‌المللى  ارز  عنوان  به  دلار  نقش  تجاري:  برتري   -
آمركياىي اجازه مي‌دهد مبادلات بين‌المللى را به ارز بومى خود انجام دهند. اين 
امر تجار و سرمايه‌داران آمركيايي را از هزينه‌هاى مربوط به تبديل ارز و ريس‌كهاي 
بازار ارز مصون مي‌سازد و آنها را در مقايسه با تجار و سرمايه‌داران ساير كشورها در 

موقعيت برترى قرار مي‌دهد. 

ب( نقاط ضعف
- بدهي‌هاي داخلي بالا: بدهي ملي بالا )9 تريليون دلار(، بدهي شركتي بالا )9 
تريليون دلار(، بدهي رهني بالا )بيش از 10 تريليون دلار تا پايان سال 2005(، 
تأمين  ديون  بودن  بالا  دلار(،  تريليون   30( پزشكي  مراقبت‌هاي  ديون  بودن  بالا 

اجتماعي)12 تريليون دلار(.
متحده 406  ايالات  دولت  مالي 2006  سال  در  بدهي‌ها:  بهره‌هاي سنگين   -
ميليارد دلار از بودجه خود را براي پرداخت بهره بدهي‌هايش به دارندگان اوراق 
بدهي ملي صرف كرده است، در حالي كه پرداخت براي آموزش و پرورش در همين 
سال 61 ميليارد دلار و براي بخش حمل و نقل 56 ميليارد دلار بوده است. لذا 
به ورشكستگي ملي و ساير بحران‌هاي  بهره آن، سرانجام  پرداخت  و  رشد بدهي 

)Med Yones( .اقتصادي‌ـ اجتماعي منجر مي‌شود

http://iim-edu.org/associates/medyones/index.htm
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مصرفك‌نندگان  بدهي   ،2006 سال  پايان  در  داخلي:  پس‌انداز  پايين  نرخ   -
آمركيايي حدود 11 تريليون دلار بوده است. طبق ارقام وزارت بازرگاني آمركيا، نرخ 
پس‌انداز شخصي براي سال 2006 منفي‌ كي درصد بوده كه بدترين وضعيت طي 

)Ibid( .73 سال قبل از آن بوده است
- بالاترين كسري تجاري: كسري تجاري ايالات متحده در سال 2006 با وارداتي 
به ارزش 1/869 تريليون دلار به رقم 850 تا 875 ميليارد دلار رسيد. اين رقم 
حدود 7 درصد توليد ناخالص داخلي ايالات متحده است. احتمال دارد كسري‌هاي 
زياد تجاري آمركيا سبب شكست سياست‌هاي تجاري آن كشور شود كه خود باز 

بودن نظام تجارت جهاني را به مخاطره خواهد انداخت. 
 12 به  آمركيا  ناخالص  خارجي  بدهي   2007 ژوئن  در  بالا:  خارجي  بدهي   -
تريليون دلار يا 88 درصد توليد ناخالص داخلي و بدهي ناخالص عمومي )بدهي 

ملي( به رقم 9 تريليون دلار يا 65 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. 
- خالص سرمايه‌گذاري خارجي منفي: بدهي خارجي سنگين به طور مشخص 
موجب تخريب وضعيت خالص سرمايه‌گذاري بين‌المللي ايالات متحده شده؛ چنان 
كه در سال 2004 رقم آن منفي 24 درصد توليد ناخالص داخلي آمركيا بوده است. 
طبق پيش‌بيني دفتر بودجه كنگره، وضعيت سرمايه‌گذاري خالص بين‌المللي آمركيا 

به منفي 64 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2014 خواهد رسيد. 
- هزينه بهره استقراض بالا: هزينه بهره استقراض اضافه‌شده تا سال 2014 به 
1/7 درصد توليد ناخالص داخلي بالغ خواهد شد كه رقمي‌ معادل 250 ميليارد دلار 

در سال خواهد بود. 
- روند منفي درآمد خالص سرمايه‌گذاري خارجي: در سال مالي 2006 درآمد 
خالص سرمايه‌گذاري خارجي براي آمركيا منفي 7/3 ميليارد دلار بوده است، در 
حالي كه اين رقم در سال 2005 برابر مثبت 11/3 ميليارد دلار بود. )آنچه بسيار 

اهميت دارد روند‌هاي منفي در اين ارقام است.(
يافته و  به تدريج كاهش  ارزش دلار  طي چند سال اخير  - تنزل ارزش دلار: 
رواج ذخيره بودن آن به صلابت گذشته نيست و اخيراً به ركود بي‌سابقه پايين‌ترين 
ارزش مبادله در برابر يورو رسيده است. در اين شرايط بسياري از كشورها )مانند 
ليبى، ونزوئلا، اندونزى، مالزى، ايران، چين و روسيه( شروع به تبديل ذخاير دلاري 

خود به يورو كرده‌اند. 
- توزيع نابرابر درآمدها: بين كشورهاي صنعتي، آمركيا رتبه بسيار بالايي در 
افراد جامعه به ميزان  نابرابري توزيع دارد؛ به طوري كه 10 درصد ثروتمندترين 
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15/9 برابرِ 10 درصد فقيرترين افراد جامعه و 20 درصد ثروتمندترين افراد جامعه 
به ميزان 8/4 برابر 20 درصد فقيرترين افراد جامعه درآمد دارند.

ج( فرصت‌ها
- برتري قدرت نظامي: پيروزي در جنگ‌هاي جهاني اول و دوم و خاتمه جنگ 

سرد، آمركيا را به عنوان قدرتمندترين كشور مطرح كرده است. 
- پيشتاز جهاني شدن: امروز در دوره جهاني‌سازي )جهاني شدن( سرمايه‌گذاران 

و بنگاه‌هاي آمركيايي بر تمام جهان تأثيرگذارند.
- قدرت مصرف: اقتصاد بسياري از شركاي تجاري آمركيا مانند چين، به طور 

عمده به صادرات، به خصوص صادرات به آمركيا وابسته است.
- رتبه اول تجاري: در بحث تجارت بين‌المللي، ايالات متحده آمركيا مهم‌ترين 
پيشتاز  جهان  در  دهه  چندمين  براي  آمركيا  مي‌شود.  محسوب  جهان  در  كشور 

واردات بوده و در همان حال، كيي از سه كشور اول صادركننده جهان است.
- نفوذ جهاني دلار: از آنجا كه آمركيا پيشرو كشورهاي جهان در واردات است، 
حجم انبوهي از دلارهاي آمركيايي در سراسر جهان در گردش است و بسياري از 
كشورها از ذخاير دلاري به عنوان پشتوانه پول رايج خود استفاده ميك‌نند. دلار 
آمركيا سهم دوسوم كل ذخاير جهاني را دارد كه موقعيتي بسيار ويژه براي اين پول 
فراهم كرده است. نزدكي ۷۰ درصد مبادلات تجارى جهان به دلار انجام مي‌گيرد. 
روزانه ميلياردها دلار نفت در بازار جهانى خريدارى مي‌شود كه اكثر آنها با واحد 
پولى »دلار« انجام مي‌گيرد. اين مبادلات كه ارزش آنها ماهانه حدود ۳۰۰ ميليارد 

دلار است، عمدتاً در بورس‌هاى لندن و نيويورك صورت مي‌گيرد.
- مركزيت تجارت جهاني: ايالات متحده به عنوان مركز اصلي تجارت جهاني، از 

اهرم‌هايي برخوردار است كه ساير كشورها فاقد آن هستند.
- تنوع منابع عرضه واردات نفت: در خلال 15 سال گذشته، آمركيا با متنوع 
نيز  و  اوپك  كشورهاي  به  وابستگي  از  خود  نياز  مورد  نفت  عرضه  منابع  ساختن 

عرضهك‌نندگان خليج فارس كاسته است. 

د( تهديدها
- كاهش رقابت‌پذيري تجاري: كسري تجاري آمركيا نشان مي‌دهد شركت‌هاي 
خارجي در رقابت با شركت‌هاي آمركيايي از رقابت‌پذيري بالاتري برخوردار بوده‌اند. 
با  رقابت  توان  متحده  ايالات  و  است  رقابت  اصلي،  بازي  جهاني،  اقتصاد  كي  در 
هزينه‌هاي پايين صنعت چين يا هزينه‌هاي پايين خدمات هندوستان را ندارد. چند 
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در حال  فورد  و  موتور  بوئينگ، جنرال  اينتل،  مانند  متحده  ايالات  بزرگ  شركت‌ 
بستن كارخانجات داخلي و اخراج كاركنان خود به دليل كاهش تقاضا و افزايش 

رقابت جهاني هستند. 
- وابستگي مالي: آمركيا ‌بايد در هر روز جريان سرمايه‌اي بالغ بر 4 ميليارد دلار 
را از ساير مناطق جهان براي تأمين مالي كسري تراز تجاري خود جذب كند. علاوه 
بر اينكه آمركيا سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي در اطراف جهان كرده كه به طور متوسط 
بين 500 ميليارد تا 1000 ميليارد دلار در سال است. اين دو بايد با ورود سرمايه 
به آمركيا جبران شود كه نيازمندي مالي بين‌المللي آمركيا را به روزانه 8 ميليارد 

دلار بالغ ساخته است. 
بدهي خارجي  آمركيا  اين كسري‌هاي سنگين،  دليل  به  بالا:  - بدهي خارجي 
حدود 2/7 هزار ميليارد دلاري در پايان سال 2005 بار آورده است. مهم‌تر اينكه 
بايد  زيرا  برابر 14 هزار ميليارد دلار است،  ايالات متحده  ناخالص خارجي  بدهي 
ذخاير سنگين دلاري را كه نزد كشورهاي جهان است و هر زمان احتمال دارد به 

پول‌ يا ساير دارايي‌ها تبديل شود، جزء بدهي خارجي آمركيا حساب كنيم. 
كسري‌هاي  كه  اصلي  خطر  خارجيان:  براي  سرمايه‌گذاري  ريسك  افزايش   -
يا  بالقوه  تند  آمركيا خواهد داشت، كاهش  اقتصاد  براي  خارجي و قرضه خارجي 
اين  آمركياست كه  به  و معكوس شدن جريان سنگين ورود سرمايه  حتي حذف 
كشور براي تأمين مالي كسري خارجي خود به آن وابسته است. قطع اين جريان به 
سرعت موجب كاهش يا سقوط سريع و سنگين نرخ دلار در برابر ساير ارزها خواهد 
شد. اين مسئله در برگشت، قيمت كالاهاي وارداتي آمركيا و نيز قيمت كالاهاي 
داخلي را كه رقيب آنهاست، بالا خواهد برد. نرخ‌هاي بهره دستك‌م به ميزان نرخ 
تورم افزايش خواهد يافت و احتمالاً اين افزايش بيش از آنچه به عملكرد فدرال رزرو 
در كاستن از فشار تورمي مربوط باشد، از كاهش بيشتر ارزش دلار ناشي خواهد 
شد. در پاسخ به شرايط فوق، بازارهاي اوراق سهام و مسكن به طور اجتناب‌ناپذيري، 

شايد به تندي، دچار ركود شوند.
- كاهش قريب الوقوع بيشتر ارزش دلار: حتي اگر »به طور ساده« هدف تعديل 
كاهش كسري حساب جاري به نصف ميزان فعلي باشد )بر اساس اين ديدگاه كه 
كي نرخ كسري 3 تا 3/5 درصد در نهايت سطح بدهي خارجي به توليد ناخالص 
داخلي را ثابت نگه مي‌دارد و از اين رو قابل تداوم است(، دلار هم اكنون دستك‌م 
20 درصد بيشتر از آنچه بايد باشد، ارزش‌گذاري شده است و به همين ميزان بايد 

كاهش ارزش يابد. 
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- خطر ركود: كاهش ارزش غيرقابل اجتناب دلار، حتي اگر به طور ناقص انجام 
شود، مي‌تواند نرخ تورم فعلي 3-2 درصدي را دو برابر كند و دستك‌م تا 6-4 درصد 
بالا ببرد. اين خود موجب خواهد شد فشار بر بالا رفتن نرخ‌هاي بهره افزايش يابد و 
آن را از سطح فعلي به سطح 8-7 درصد افزايش دهد و به صورتي موجه در برخي 
سناريوها، حتي در كي دوره زماني آن را دو رقمي ك‌ند. بدين ترتيب، اقتصادي كه 

قبل از اين در مسير ركود بوده است، رو به سراشيبي مي‌گذارد. 
- خطر وقوع تورم: تداوم تضعيف دلار موجب تورم غيرقابل كنترل مي‌شود. بر 

چنين زمينه‌هاى نگرانك‌ننده اقتصادى بايد افزايش بهاى نفت را نيز بيفزاييم.
ناگهان دلار را كنار بگذارند و  - خطر سقوط دلار: اگر سرمايه‌گذاران خارجى 
ارزش دلار سقوط كند، بازارهاى مالى آسيب جدي خواهند ديد. هم‌چنين سقوط 
با شرايط ركود  را در كاهش نرخ بهره‌وري مقابله  تواناىي فدرال رزرو  ارزش دلار 
داخلي محدود مي‌سازد. اين ترس با افزايش نگران‌ىها درباره قيمت بالاى نفت خام 

بدتر شده است.
- خطر تبديل گسترده دلار: نزدكي به ۷۰ درصد ذخيره ارزى بان‌كهاى مركزى 
بالغ بر ۴/۱‎ تريليون دلار تخمين زده مي‌شود، به دلار است. كشورهاى  آسيا كه 
اوپك نيز مبالغ متنابهى به صورت دلار و اوراق بهادار آمركيا در اختيار دارند. ۷۵ 
درصد ذخاير ارزى روسيه از دلار تشيكل مي‌شود، در حاليك ه حجم عمده مبادلات 
تجارى اين كشور با اتحاديه اروپاست. با ادامه تضعيف دلار تمام اين كشورها ناچار 
خواهند شد بخش عمده‌اي از ذخاير دلار خود را به يورو يا ساير ارزها تبديل كنند. 

در اين صورت، نظام مالى اقتصاد جهان با بحران جدى مواجه خواهد شد.
- خطر كنار گذاشته شدن دلار: منحصر بودن انجام مبادلات نفت به دلار ىكي 
به  دلار  و  نفت  بين  رابطه  تضعيف  است.  كنونى  مالى  سيستم  اصلى  پايه‌‌هاي  از 
سرعت پايه‌هاي تسلط دلار بر اقتصاد جهان را تضعيف خواهد كرد. طبق اين نظريه، 
بزرگ‌ترين كابوس دولت آمركيا آن است كه كشورهاى اوپك انحصار قيمت‌گذارى 
و فروش نفت به دلار را متوقف سازند و بخش قابل توجهى از مبادلات نفتى خود 
را به يورو انجام دهند. در اين صورت بان‌كهاي مركزى ساير كشورها ناچار خواهند 
يورو  به جاى آن  و  برسانند  به فروش  را  از ذخيره دلارى خود  زيادي  شد بخش 
تا ۴۰ درصد سقوط خواهد  به ميزان ۲۰  ارزش دلار  نتيجه،  خريدارى كنند. در 
آمركيا خواهد شد. صاحبان  تورمى شديد در  روند  پيدايش  كرد كه خود موجب 
سرمايه دلارهاى خود را از آمركيا به ساير كشورها منتقل خواهند كرد، بازار بورس 
سقوط خواهد كرد و سيستم بانىك آمركيا با بحراني گسترده مواجه خواهد شد. اين 
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وضعيت دولت آمركيا را در پرداخت اصل و سود بدهي‌هاي خود با مشكل روبه‌رو 
خواهد كرد و ادامه كسرى تراز پرداخت‌هاي خارجى را براى آن غيرممكن خواهد 
ساخت. گسترش بحران به ساير بخش‌هاى اقتصاد موجب پيدايش بكيارى گسترده 
و فرورفتن كل اقتصاد آمركيا در ركود اقتصادى ساختارى شديد خواهد شد. بحران 
را  جهان  اقتصاد  كل  و  يافت  خواهد  گسترش  كشورها  ساير  به  سرعت  با  آمركيا 
در كام ركودى نظير ركود دهه ۱۹۳۰ فرو خواهد برد. در چنين شرايطى، تسلط 
اقتصادى و نظامى آمركيا بر جهان در فرصت نسبتاً كوتاهى به پايان خواهد رسيد.

- روند خطرناك كسري تجاري: انباشت كسري‌هاي خارجي آمركيا اين كشور را 
به بزرگ‌ترين بدهكار جهاني تبديل كرده است. كسري‌ها از دهه 1980 كه آمركيا 
هنوز بزرگ‌ترين كشور بستانكار جهان بود، شروع شد و به كي مفهوم، ذخايري كه 
طي نيم قرن قبل از آن يا بيشتر انباشت شده بود، به مصرف رسيد و هم اكنون 

چنين نقطه اتكايي وجود ندارد. 
- تشديد كسري بودجه: رشد كسري بودجه تجديد حيات‌شده مي‌تواند اقتصاد 
بودجة  كنوني، كسري  وضعيت  در  دهد.  قرار  فرودي سخت  در شرايط  را  آمركيا 
بزرگ‌تر مطمئناً به كسري تجاري بزرگ‌تر )مانند آنچه در دهه 1980 اتفاق افتاد( 
است  آمركيا ممكن  در  مالي  نظم  فقدان ضمني  آن،  از  منجر خواهد شد. مهم‌تر 
اطمينان به دلار را خدشه‌دار سازد و سرمايه‌گذاران خارجي )حتي خود آمركياييان 

را( وادار كند به ساير ارزها گرايش يابند. 
- هماوردي يورو با دلار: با به وجود آمدن يورو، براي اولين بار كي جايگزين 
كرد.  زايل  را  دلار  انحصاري  موقعيت  كه  شد  فراهم  دلار  براي  بين‌المللي  مالي 
براي دلار در جذب  واقعي  آلترناتيوي  به  تاريخ مدرن  بار در  براي نخستين  يورو 

سرمايه‌گذاري‌هاي سرگردان بين‌المللي تبديل شده است.
هواپيما،  بنزين، سوخت  درصد  از 50  بيش  نفتي:  به سوخت‌هاي  وابستگي   -
نفت گرمايشي، سوخت موتور ديزل و ساير توليدات نفتي از دوازده كشور خارجي 
يا بيشتر تأمين مي‌شود. برخي از اين كشور‌ها دوست آمركيا هستند و برخي هم 

دوست نيستند. 
- وابستگي نفتي: در حال حاضر 50 درصد نفت مصرفي آمركيا از كشورهاي 
به 60 درصد طي ده سال  اين مقدار  تأمين مي‌شود. طبق پيش‌بيني‌ها،  خارجي 
آينده بالغ خواهد شد و حتي از آن فراتر خواهد رفت. اين خود نتيجه افزايش تقاضا 

از كي سو و كاهش عرضه داخلي از سوي ديگر است. 
- وابستگي غني‌سازي اورانيوم: آمركيا براي خدمات غني‌سازي اورانيوم خود به 
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منابع خارجي وابسته است. راكتورهاي آمركيا در سطح فعلي عمليات خود به 12 
ميليون swu در سال خدمات غني‌سازي نياز دارند كه 8 ميليون واحد آن در داخل 
به صورتي اقتصادي قابل تأمين است و كل ظرفيت انجام اين خدمات در داخل نيز 

11 ميليون واحد است. 
افزايش بهاي نفت: با رشد سريع چين، هندوستان و ساير كشورهاي در حال 
توسعه تقاضاي براي نفت افزايش يافته است كه ادامه آن عرضه انرژي را با تنگنا 
مواجه خواهد ساخت و سبب افزايش چاره‌ناپذير قيمت‌هاي نفت خواهد شد. اين 
وضعيت به طور معكوس بر هزينه‌هاي حمل و نقل و انرژي اثر خواهد گذاشت و 

موجب كند شدن رشد اقتصادي در آمركيا خواهد شد. 
تضعيف مصرفك‌نندگان آمريكايي: در سال‌هاي اخير )هم اكنون 2006( دلار 
آمركيا حدود 40 درصد از ارزش خود را در قبال يورو و ساير ارزهاي عمده از دست 
داده است. به عبارت ديگر، قدرت خريد شهروندان آمركيايي به ميزان زيادي كاهش 
يافته است. با اين حال، هنوز گروه‌هاي داراي درآمدهاي پايين آمركيا كه عمدتاً 
كالاهاي چيني مصرف ميك‌نند، افزايش قيمت واردات را احساس نكرده‌اند، زيرا با 
مداخله بانك مركزي چين كاهش ارزش دلار در برابر چين اتفاق نيفتاده است. اگر 
چين اجازه دهد اين تعديل رخ دهد، قيمت كالا براي گروه‌هاي كم‌درآمد آمركيايي 

تا 50 درصد يا بيشتر افزايش خواهد يافت.
از  بيفتد  اتفاق  است  ممكن  كه  چيزي  بدترين  اطمينان:  رفتن  از دست  خطر 
دست رفتن اطمينان در اقتصاد آمركياست. اگر بان‌كهاي خارجي دچار اضطراب 
بهبود آن  اقتصادي وخيم و  شوند و سعي در تبديل دلارهاي خود كنند، بحران 
بسيار مشكل‌تر خواهد شد كه خطر اساسي براي ارزش دلار، نرخ‌هاي بهره، بازار 

سهام و اساساً براي كل اقتصاد آمركيا خواهد داشت. 

5. ماتريس عوامل
محوري  سؤال  پاسخ  كه  آمركيا  اقتصادي  خارجي  و  داخلي  مهم  عوامل  ماتريس 

تحقيق است، در زير خلاصه شده است.
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ماتريس عوامل راهبردي اقتصادي آمريكا

نتيجه‌گيري
فرصت‌هاي  نظامي  قدرت  و  اقتصادي  قدرت  لحاظ  از  جهان  در  آمركيا  اول  رتبه 
هژمونكي زيادي براي اين كشور فراهم كرده است. در سايه همين فرصت‌ها آمركيا 
كشورها  در  گسترده  مداخله‌هاي  به  جهاني  سطح  در  داخلي،  رفاه  ايجاد  ضمن 

پرداخته و اقدام به دولت‌سازي كرده است.
قالب  اكنون آشكار شده و در  هزينه‌هاي حركت‌هاي توسعه‌طلبانه آمركيا هم 
بدهي‌هاي سنگين داخلي و خارجي و نيز كسري‌هاي حجيم بودجه و تراز تجاري، 
خطر سقوط ارزش پول ملي و معكوس شدن جريان سرمايه به آمركيا نمود يافته 
است. اينك آمركيا با شرايط ركود داخلي دست و پنجه نرم ميك‌ند. بحران اقتصادي 
و روند كسري‌هاي تجاري و بودجه و نيز روند انباشت بدهي‌ها علامت خطري است 
براي سياست‌سازان ايالات متحده كه كاهش اعتبار و اقتدار جهاني و بحران اعتماد 

ضعف‌هاقوت‌ها

1. موقعيت جغرافياي طبيعي
2. صنايع متنوع و قدرتمند

3. داشتن بزرگ‌ترين حجم اقتصادي
4. رشد اقتصادي مناسب

5. بهره‌وري بالاي نيروي كار
6. وفور منابع ذغال سنگ و گاز طبيعي

7. صنعت انرژي هسته‌اي بزرگ
8. بالاترين جذب سرمايه از خارج

9. موقعيت ويژه دلار آمركيا
10. برتري تجاري

1. بدهي‌هاي داخلي بالا
2. بهره‌هاي سنگين بدهي‌ها

3. نرخ پايين پس‌انداز داخلي
4. بالاترين كسري تجاري

5. بدهي خارجي بالا
6. خالص سرمايه‌گذاري خارجي منفي

7. هزينه بهره استقراض بالا
8. روند منفي درآمد خالص سرمايه‌گذاري خارجي

9. تنزل ارزش دلار
10. توزيع نابرابر درآمدها

تهديدهافرصت‌ها

1. برتري قدرت نظامي
2. پيشتاز جهاني شدن

3. قدرت مصرف
4. رتبه اول تجاري
5. نفوذ جهاني دلار

6. مركزيت تجارت جهاني
7. تنوع منابع عرضه واردات نفت

1. وابستگي مالي
2. بدهي خارجي بالا

3. افزايش ريسك سرمايه‌گذاري براي خارجيان
4. خطر ركود

5. خطر وقوع تورم
6. خطر سقوط دلار

7. روند كسري تجاري و كاهش رقابت‌پذيري تجاري
8. تشديد كسري بودجه

9. رقابت يورو
10. وابستگي نفتي و افزايش بهاي نفت
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ملي را در پي داشته و هزينه‌هاي دولت آمركيا را به شدت افزايش و درآمدهاي آن 
را كاهش داده است. كاهش درآمدها و افزايش هزينه‌ها، قدرت و حتي امنيت ملي 

آمركيا را تهديد ميك‌ند.
آمركيا با همه توان اقتصادي و نظامي‌ خود نتوانسته و نخواهد توانست نظام تك 
قطبي با محوريت خود را در جهان پياده كند. حركت چين و به طور كلي آسيا در 
كنار واقعيت اروپا اين نكته را روشن مي‌سازد كه شاهد جهاني چند قطبي هستيم 
و خواهيم بود. رشد اقتصادي چين كه طي دو دهه گذشته با نرخ نسبتاً پايدار 8 
اقتصادي  اول  دور جايگاه  نه چندان  آينده  در  است،  داده  نشان  را  درصدي خود 

جهان را براي آن كشور به ارمغان خواهد آورد. 
در پايان علاوه بر قدرت سياسي، فرهنگي و معنوي در عرصه رويارويي و رقابت 
اقتصادي آنچه مي‌تواند براي جمهوري اسلامي ‌ايران در برابر ايالات متحده آمركيا 
در  مي‌تواند  ايران  كه  است  نقشي  آيد،  به حساب  اقتصادي  راهبردي  مقابله  كي 
به  نفت  فروش  در  سازمان  آن  جاري  روال  تغيير  به  اوپك  اعضاي  كردن  متقاعد 
دلار آمركيا داشته باشد. با توجه به وضعيت حاضر در مقاله آمده است، هم اكنون 
زمينه چنين حركتي فراهم است و اين حركت در صورت به نتيجه رسيدن، عامل 

محدودكننده بزرگي براي حركت‌هاي توسعه‌طلبانه آمركيا خواهد بود. 
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منابع فارسي
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